
تصمیم شگفت آور داور بعد از اتمام بازی

عجیب ترین گل تاریخ فوتبال به ثمر رسید!
یکی از غیرقابل باورترین اتفاقات فوتبال در اسپانیا 
رقم خورد. صحنه های باورنکردنی از مســابقه ای 
در اســپانیا؛ در منطقه کاســتیلیان-لامانچا، در 
مسابقه ای بین آزوکوکا و اسپورتینگ کابانیلاس، 
اتفاقی افتاد که تاریخ فوتبال آن را به یاد نمی آورد. 
داور ایــن مســابقه یکــی از بحث برانگیزتریــن 
تصمیماتی را که تا به حال در زمین گرفته شــده 
اســت، اتخاذ کرد. دقایق پایانی این دیدار برگزار 
می شد و نتیجه ۲-۲ روی تابلوی نتایج درج شده 
بود. در این لحظه کریســتیان دی لا ماتا، مهاجم 
تیم میهمان به شــدت مصدوم شــد و آمبولانس 
وارد زمین شــد و داور سوت پایان بازی را به صدا 
درآورد. تا اینجا هیچ چیــز بحث برانگیزی وجود 
نداشــت، اما آنچه 15دقیقه بعد اتفاق افتاد برای 

مدت طولانی بازگو خواهد شد. 
وقتــی آمبولانــس از زمین خارج شــد و بازیکن 
مصدوم را برد، داور به نقطه ســفید اشــاره کرد و 
یک پنالتی به ســود تیم میهمــان اعلام کرد. در 
آن لحظه هیچ کس دیگری در زمین نبود. بیشتر 
بازیکنان از قبل در رختکن بودند و تعدادی هم در 
حال ترک ورزشگاه بودند، بنابراین داور مجبور شد 
به رختکن برود و به تیم میزبان بگوید که حداقل 
دروازه بان را برای قرار گرفتن مقابل پنالتی اعلام 

شده به زمین بفرستند. 
مدیر آزوکوکا که به وضوح شوکه شده بود، گفت: 
»در 30سال فعالیت خود به عنوان بازیکن، مربی 
و مدیر ورزشــی، هرگز چنین چیزی ندیده بودم. 
شگفت زده شدم. داشــتم از زمین خارج می شدم 

که دیدم داور به پنالتی اشاره کرد.«
 دروازه بــان میزبــان از ایســتادن درون دروازه 
خودداری کرد، اما داور گیــج همچنان به میگل 
فوئنتس اجازه داد به ســمت دروازه خالی شوت 
کند کــه او هم از ایــن فرصت اســتفاده کرد و 

پیروزی را برای تیمش به ارمغان آورد.

 از آنجایی که او تصمیم درستی نگرفت و توپ را 
به ســمت دروازه زد، فوئنتس توسط همه کسانی 
که در استادیوم مانده بودند سوت و فحش خورد. 
اما او همچنان تــوپ را به تور کوبید و همان طور 
که مارکا می نویسد، عجیب ترین گل تاریخ به ثمر 

رسید.
 گومــز عصبانی که تیمش عجیب ترین شکســت 
تاریــخ را متحمل شــد، اضافه کــرد: »هیچ کس 
نمی تواند ما را به عدم حضور در زمین متهم کند. 
خب، برخی از بازیکنان مــا قبلا دوش گرفتند و 

رفته بودند.« 
در این بین برخی توییت های هواداران نیز در این 
زمینه جالب بوده اســت.یکی از هواداران نوشت: 
»من بیشــتر از هر چیزی نگــران آبروی آن داور 

هستم که دیگر بر نمی گردد.«
 یک هوادار دیگر نوشت: »مضحک و باورنکردنی، 
نمی توانم ایــن اتفاق را باور کنــم.« دیگری هم 
این گونه این اتفاق را تحلیل کرد:»اول از همه باید 
از داور تست الکل و اعتیاد می گرفتند. این تصمیم 

یک آدم عادی نیست.«
 یک کاربر هم این اتفاقات را مثل یک فیلم کمدی 
دانســت: »اگر حوصله تان ســر رفت این ویدیو را 

تماشا کنید و سرحال شوید.«

جورج برنارد شاو، نویسنده سرشناس ایرلندی در ۲۶جولای 1۸5۶میلادی 
در دوبلین متولد شد. برنارد شاو از یک پدر تاجر غلات و مادری خواننده 
متولد شد و تحصیلات رسمی  خود را در مدرسه  علوم انگلیسی و تجاری 
دوبلین به پایان رساند. وی در طول دوران فعالیت ادبی  خود، بیش از ۶0 
نمایش نامه نوشت و تنها فردی بود که هم جایزه  نوبل ادبیات )1۹۲5( و 
هم جایزه  اسکار )1۹۸3( را برای نمایش نامه  پیگ مالیون دریافت کرد. از 
او به عنوان توانمندترین نمایش نامه نویس انگلیسی پس از ویلیام شکسپیر 
و نافذترین رساله نویس پس از جاناتان سوییفت هجونویس ایرلندی یاد 
می کنند. برنارد شــاو همچنین یکی از برترین منتقدان موسیقی و تئاتر 
نســل خود محسوب می شد که علاوه  بر این که یک منتقد در موسیقی، 
 هنر و نمایش نامه بود، رمان هم می نوشت. او هر پنج رمان ناموفقش حرفه  
کاشــل بایرون، یک سوسیالیســت غیراجتماعی )1۸۸۷(، عشق در نزد 
هنرمندان )1۹00(، پیوند غیرمنطقــی )1۹05( و بی تجربگی )1۹31( 
را در ابتدای حرفه اش نوشــت و آن ها را به چاپ رســاند. شــاو از سال 
1۸۸5 تا 1۹11، عضو کمیته ی اجرایی انجمن »فابین« بود که گروهی از 
سوسیالیست های طبقه  متوسط بودند. »اچ دی ولز« و دیگر اندیشمندان 
بزرگ آن زمان، عضو این انجمــن بودند. وی از مفاهیم گوناگونی مانند 
»برچیدن مالکیت خصوصی«، »تغییرات اساسی در سیستم رأی گیری« و 
»املای ساده و اصلاح الفبای زبان انگلیسی« پشتیبانی می کرد و به همین 
دلیل، از محبوبیت زیادی در انگلیس برخوردار بود. او در مقاله های خود، 
درباره ی برابری درآمدها بحث می کرد و خواهان تقسیم دادگرانه ی زمین 
و ســرمایه بود. جرج بر این باور بود که مالکیت، دزدی اســت و همچون 

»کارل مارکس« احســاس می کرد که سرمایه داری به گونه ای ژرف دچار 
کم وکاست شده و مانند گذشته نیست. اما برخلاف مارکس، او اصلاحات 
تدریجی را بر انقلاب ترجیح مــی داد. او در اواخر دههی 1۹۲0 میلادی 
به تدریج از نقش اجرایی خود کناره گیری کرد و به تحسین دیکتاتورهای 
چپ و راست از جمله موسولینی و استالین پرداخت. در سال های پایانی 
عمرش بیانیه های عمومی کمتری منتشر ساخت اما تا مدت کمی پیش 
از مرگ بــه خلق آثار فراوانش ادامه داد و در ۹۴ســالگی در دوم نوامبر 
ســال1۹50 در حالی که از دریافت تمام نشــان های ملی از جمله نشان 

مریت در 1۹۴۶ میلادی خودداری کرده بود، دار فانی را وداع گفت.

جرج برنارد شاو؛ هجویه نویسِ فاتحِ نوبل و اسکار

محبوبه رحیمی صفایی در ســال 13۹۸ کتاب 
»مورچه درخت را از دانه  بالا می برد« بر بساط 
نشر می نشاند و در سال 1۴01 »جهان هر روز 
کلاه گشادتری بر سر می گذارد.« کاریکلماتور 
با نام پرویز شــاپور گره خورده و اســم مرکبی 
اســت از کاریکاتور و کلمه. از نگاه این نگارنده 
کاریکلماتور آش درهم جوش خوشمزه ای است 
از طنز و شــعر که ملاط طنزش بیشتر از شعر 
است. کاریکلماتور معمولا یک سطری است ولی 
پرویز شاپور گاهی کاریکلماتور سی کلمه ای و حتا 
یک صفحه ای دارد. کاریکلماتور ساخت و بافت و 
ریتم و در نهایت فرم دارد و سرشــار از جناس و 
ایهام، ضرب المثل، تضاد و تناقض است و تفاوتش 
با دکلمه و کلمات قصار شاید در همین جا باشد. 
کاریکلماتورهای رحیمی معمولا یک ســطری 
اســت که پر از بازیگوشــی های شاعرانه است، 
مثل:» از وقتی ســر بر خاک تو گذاشتم، خاک 
بر سر شدم/ شــیرین که ازدواج کرد تلخ شد/ 
داشت شــل می زد که با پیچ گوشتی سفتش 
کردم/ شــیر که دچار برق گرفتگی شــد، شیر 

خشک به وجود آمد تا او را در جریان گذاشتم، 
غرق شد...« رحیمی خیلی دقیق و ریزبینانه به 
اطراف و اکناف می نگرد. او در همین کاریکلماتور 
»تا او را در جریان گذاشتم، غرق شد« از کلمه 
»جریــان« هنجارگریزی می کنــد. او به لونی 
در اینجا سر به ســر مخبرین رادیو و تلویزیون 
می گذارد که آن ها وقتی می گویند شــما را در 
جریان اخبار قرار می دهیم، آیا مقصودشان این 
اســت که اخبار، جریان یا رودخانه است؟ و آنها 
می خواهند شــنوندگان را به رودخانه بسپارند؟ 
طنزهای رحیمی اغلب به معلول ها می زند:»زن 
مغز می خــورد، مرد غصــه«، او واژه مغز را در 
مفهومی ایهامی به کار برده است و تضاد میان 
زن و مــرد را به رخ می کشــاند. مفاهیمی که 
رحیمی با آن ور می رود عمدتا زیر مجموعه ای 
از موضوع ها و کلماتی اســت که مردم زمانه با 
آن سروکار دارند، مثل:»به او که نخ دادم، خیاط 
شــد/ پاهایم که لیز خورد شوهرم دادند/ اوضاع 
کار خراب بود حامله شد/ تا از چشمش افتادم، 
زیر پا لهش کردم، سرویسم کردند، پول خوبی 
بهشان دادم/ با حلقه اشک هایم از او خواستگاری 
کردم...« رحیمی یک »کلمه باز« حرفه ای است. 
کلمه او را به سمت موضوع می برد، او با موضوع 
به سوی کلمه نمی رود، قصد و هدف طنزپرداز 
در این جا صرفا شــوخی و سرخوشــی است و 

گریز از دردها و رنج های روزمره زندگی اســت. 
طنزپردازان بزرگ هماره به علت نگاه می کنند 
و بــه اعماق می روند:»با این که حقم را خوردند 
باز سفره گرســنگی پهن کردند.« زبان فارسی 
برای کاریکلماتور بسیار سفره پهن کرده است و 
کاریکلماتورسازها می توانند امثال و حکم دهخدا 
و کتاب کوچه  شــاملو را بردارند و در مثل های 
سایر کهن دست کاری کنند و آن ها را به جهان 
امــروز بیاورند. رحیمــی در این معامله تقصیر 
نمی کند و با مهارت، ذهن هوشــمند خود را به 
کار می اندازد:»آستینم پرورش مار بود/عینکی 
شد، مرغ همسایه را غاز دید/سرم کلاه گذاشت، 

تشکر کردم.«

سیری کوتاه در کاریکلماتورهای محبوبه رحیمی صفایی 

سرویسم کردند، پول خوبی بهشان دادم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

وقتی »هاروارد کارتر«، باستان شناس بریتانیایی 
مقبره فرعون مشهور مصر را گشود، با صحنه ای 
شــگفت آور مواجه شــد؛ مقبره ای شاهانه که 
آثار تاریخی درون آن می درخشــیدند. مصر از 
شناخته شده ترین کشــورهای جهان در حوزه 
باستان شناسی است و بسیاری از مردم با اهرام 
باشکوه و مجســمه های عظیم الجثه آن آشنا 
هستند. با این حال بسیاری از اشیای ارزشمند و 
تاریخی که در مقبره سطلنتی »توت عنخ آمون« 
کشف شده اند، همچنان برای مردم ناآشنا مانده 
است. در گزارش »گنجینه های حیرت آور مقبره 
فرعون مصر« به برخــی از قابل توجه ترین آثار 
تاریخی که به همراه مومیایی »توت عنخ آمون« 
در مقبره او کشــف شد، اشاره شد اما گنجینه  
مقبره این فرعون به اندازه ای است که همچنان 
می توان بــه معرفی آن ها پرداخــت. در یکی 
از دیوارنگاره هایــی که در مقبــره این فرعون 
نام دار مصری کشــف شــد، او و همســرش 
»عنخ اســن آمون« در کنــار یکدیگر به تصویر 
کشیده شده اند. باستان شناسان تاکنون موفق 
نشده اند مقبره »عنخ اسن آمون« را کشف کنند، 
اما گمان می رود مقبره همسر این فرعون جایی 
در »دره پادشاهان« قرار داشته باشد. این جام 
که به شکل گُل طراحی شده نیز در این مقبره 
کشف شده اســت. نوشته های هیروگلیفی که 

روی این جام حکاکی شــده، خواستار اهدای 
میلیون ها سال زندگی به »توت عنخ آمون« است. 
این ظرف در مقبره »توت عنخ آمون« قرار داشت، 
درپوش آن نیز مجسمه ای از شیر نشسته است،  
طرح هایی که روی بدنه ظرف نقش بســته به 
نوعی دشمنان مصر در نوبه و غرب آسیا و غلبه 
مصر بر آن ها را به تصویر می کشــد. این ظرف 
احتمالا برای نگهداری زیورآلات یا مواد آرایشی 
مورد استفاده قرار می گرفته است. تصویر یک 
مجسمه اوشابتی هم در مقبره »توت عنخ آمون« 
کشف شــده است. کشــف این مجسمه ها در 
مقبره های مصریان باستان غیرمعمول نیست. 
هدف از قرار دادن مجســمه های »اوشــابتی« 
خدمت آن ها بــه فرد متوفی در زندگی پس از 
مرگ است. این اوشابتی از جنس سنگ آهک 
اســت و عصایی در دســت دارد.اثر قابل توجه 
دیگری که از مقبره توت عنخ آمون پیدا شــده، 
یک تخت خواب اســت. این تخت خواب چوبی 
طلاکاری شــده و به شــکل گاو است. در مصر 
باســتان گاوها نمادی از »حاثور«، الهه عشق و 
زیبایی بودند.این نیم تاج تصویرگر کرکس و مار 
کبری است. برای ساخت آن از شیشه، لاجورد، 
ابسیدین و مرمر سبز استفاده شده است. مومیایی 

»توت عنخ آمون« همچنان در مقبره اش واقع در 
»دره پادشاهان« آرمیده است. با این که بسیاری 
از اشیای این مقبره به موزه ها منتقل شده اند، 
اما مومیایی این فرعون همچنان در مقبره باقی 
مانده است. این مجسمه کوچک که در مقبره 
توت عنخ آمون پیدا شد، فرعون را حین شکار 
اسب آبی با استفاده از نیزه به تصویر می کشد. با 
وجود این که »توت عنخ آمون« وضعیت سلامت 
چندان مناسبی نداشت، اما بعید نیست که در 
زندگی واقعی تجربه شکار اسب آبی را داشته 
باشد. این ماکت قایق با استفاده از چوب رنگی 
و طناب و بادبان کشــتی ساخته شده است. 
این ماکت 10سانتی متر عرض و ۲۲سانتی متر 
طول دارد. چندین مجســمه دیگر اوشــابتی 
در مقبره فرعون »توت«  کشــف شد. یکی از 
این مجسمه ها ســربند مشهور به »نمس« را 
بر ســر داشت و دیگری با کلاه گیسی ساخته 
شده است که با نام کلاه گیس نوبه ای شناخته 
می شود.از دیگر اشیای قابل توجه کشف شده 
در این مقبره، یک جعبه چوبی می توان است 
که صحنه هایی از شــکار روی آن نقش بسته 
است. درباره نوع کاربری و استفاده این جعبه 

توضیحی داده نشده است. 

گنجینه ای که فرعون با خود به گور برد
میراث

یاد

حاشیهفوتبال

جزییات تیرباران طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی
 صبح روز 11آبان 13۴۲، محمداسماعیل رضایی 
و طیــب حاج رضایی که در قیــام 15 خرداد آن 
ســال نقش آفرین بودند، تیرباران شدند. طیب و 
حاج اسماعیل از اصلی ترین عناصر قیام به ویژه در 
بازار محســوب می شــدند. آن دو بلافاصله بعد از 
وقایع 15 خرداد دســتگیر و زندانی شــدند. نکته 
مهم درباره آنها، تحمل شــکنجه های ساواک بود؛ 
هم طیب و هم حاج اســماعیل به شدت از سوی 
ســاواک تحت فشار بودند؛ ساواک از آنها خواسته 
بود به دروغ اعتراف کنند برای راه اندازی قیام 15 
خــرداد، از انقلابیون پــول گرفته اند؛ اما نه طیب 
و نه حاج اســماعیل تن به چنین دروغی ندادند. 
شــکنجه ابزاری برای وادار کردن آنان به اعتراف 
بــود. با این وجود آن دو هرگــز حاضر به اعتراف 
دروغ نشدند و مردانگی و فتوت را به اوج رساندند. 
روز 11آبان، وقتی روزنامه کیهان با چاپ عکسی 
در صفحه نخســت خود، خبــر از تیرباران طیب 
حاج رضایی و حاج اســماعیل رضایی داد، جزئیاتی 

از مراسم تیرباران را نیز شرح داد. 
براســاس گزارش خبرنگار کیهان، صبح 11آبان، 
بعــد از تشــریفات مقدماتــی که تا ســاعت 5 و 
۴5دقیقه صبح طول کشید، طیب و حاج اسماعیل 
را به طرف میدان تیر که در پادگان حشمتیه بود، 
بردند. در طول راه از قرارگاه لشــکر یک تا محل 
میدان تیر که سه کیلومتر فاصله داشت دو طرف 
جاده سربازان مســلح ایستاده بودند و موقعی که 
اتومبیل جیپ از کنارشــان رد می شــد آن ها به 
داخل جیپ ســرک می کشــیدند و می کوشیدند 

محکومین را ببینند.
 کمی بعد ماشین به میدان تیر رسید. میدان تیر 
دری به رنگ قرمز داشــت که در میان دیوارهای 
گچی و سفید کاملا مشخص بود. هوا هنوز تاریک 
بــود. دو چراغ زنبوری پایه بلند در این میدان که 
بیــش از 100متر طول و 30متر عرض داشــت 
گذاشته بودند. در انتهای میدان چند سرباز مسلح 
ایستاده بودند و کمی آن طرف تر دو تیر چوبی به 
ضخامت 10ســانتی متر نصب شده بود. در فاصله 
10متری و 5متری چوب ها با گچ خط کشی کرده 
بودند. خط اول محلی بود که اجراکننده با تفنگ 
پران روی آن قرار می گرفت و خط دوم محل قرار 
گرفتن کســی بود که فرمان آتــش را می داد. دو 
تیــر در حدود ۴متر از هم فاصله داشــتند که به 
هــر یک از تیرهای چوبی طنابی آویزان بود و این 
طناب ها را برای بستن محکومین به تیرها آویزان 

کرده بودند. 
میدان تیر دارای دیواره های گچی و آجری بود که 

آجرها را سرخ رنگ کرده بودند. رنگ این دیوارها 
رنگ مرگ را به خاطر می آورد. چهار نفر ســرباز 
در حال آماده باش ایســتاده بودند و درون هر یک 
از تفنگ هایشان شــش فشنگ بود. این چهار نفر 
مامور اجرای حکم بودند. دو نفر از آنها می بایست 
بــه زمین زانــو می زدند و دو نفر دیگر ایســتاده 
فشــنگ ها را درون بدن طیب و حاج اســماعیل 

شلیک کنند. 
چند دقیقه  بیشــتر طول نکشــید که دو کامیون 
پر از سرباز مســلح به میدان تیر رسید. کمی آن 
طرف تر یک آمبولانس ارتشــی به چشم می خورد 
که طیب و حاجی اســماعیل در آن بودند. پس از 
اینکه کامیون ها توقف کردند، در آمبولانس که از 
خارج قفل بود باز شــد. درون آمبولانس علاوه بر 
طیب و حاج اســماعیل که روبه روی هم نشسته 
بودند، چند مامور مســلح هم نشسته بودند. وقتی 
در آمبولانس باز شــد و حاجی اسماعیل چشمش 
به خبرنگاران افتاد گفت:»از ما عکس بگیرید! این 

عکس ها سند روز قیامت ما است.«
 آنگاه صورت یکدیگر را بوسیدند و از هم حلالیت 
خواســتند. بعد سربازان، طیب و حاج اسماعیل را 
از آمبولانس پایین آوردند. وقتی می خواستند آنها 
را وارد میدان تیر کنند حاج اســماعیل ایستاد و 
گفت:»چشــم های مــرا در همین جــا ببندید تا 
مــن اجراکنندگان حکــم را نبینم.«ولی ماموران 
چشــم های او را نبســتند و او را وارد میدان تیر 
کردند.پــس از چند دقیقه یک مامور با اســلحه 
کمری خود دو تیــر به عنوان »تیر خلاص« روی 
پیشانی هر دو نفر شلیک کرد. سکوت مرگ باری 
میــدان تیــر را فراگرفت. مامــوران اجرای حکم 
کنار دیوار مشــغول خالی کردن پوکه های فشنگ 
تفنگ هــای خود بودند و طیب و حاج اســماعیل 
روی زمیــن افتاده بودند. بعــد آمبولانس آمد تا 
آن ها را طبق وصیت شــان به سمت حرم حضرت 

عبدالعظیم)ع( در شهرری ببرد.

حافظهتاریخی

بگذشت بر آب چشم همچون جویم
پنداشت کزو مرحمتی می جویم

من قصه ی خویشتن بدو چون گویم؟
ترک است و به چوگان بزند چون گویم

جزئیاتسعدی

زنجاب کردن: برای تمیز کــردن آجرها از گرد 
و غبار و چســبندگی بهتر به ملات آب روی آجر 

می ریزند.
هره: اگر آجر را به پهلو در کنار هم بگذاریم هره 

نامیده می شود.
زنبه: وسیله ای است دارای دو دسته که در قدیک 

برای حمل ملات استفاده می شود.

مشقکلمات

طی ماموریت آرتمیس ۴ انجام می گیرد؛
 دومین فرود انسان بر کره ماه 

بعد از 55 سال
ناســا در حال برنامه ریزی دومین فرود بشر روی 
مــاه طی ماموریت آرتمیس ۴ اســت. این آژانس 
فضایــی پیش از این اعلام کرده بود که ســاخت 
Lunar Gate� )ایستگاه فضایی عظیم دروازه ماه

way( نســبت به دومین فرود بشر بر ماه پس از 
ماموریت آرتمیس 3 در اولویت قرار دارد. 

مقامات آژانس فضایی ناســا در گزارشــی تایید 
کردند که دومین فرود بشــر روی ماه در 50 سال 
گذشــته طی ماموریت آرتمیــس ۴ انجام خواهد 
شد. اما اکنون به دنبال تغییراتی در قرارداد فرود 
ماه استارشــیپ اسپیس ایکس، یک جابه جایی در 
برنامه هــا رخ داده که در نتیجــه ی آن چهارمین 
ماموریت برنامه آرتمیس زودتر انجام می شــود و 
دومین گروه از انســان ها را در سال ۲0۲۷ به ماه 

می برد.
 اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، اولین فرود 
روی ماه از ســال 1۹۷۲ تاکنون توسط ماموریت 
آرتمیــس 3 در ســال ۲0۲5 رخ خواهد داد و به 
دنبال آن ماموریت آرتمیس ۴ انجام خواهد شــد. 
با این وجود، تمامی این تاریخ ها آزمایشی هستند 
و به آماده بودن سیســتم هایی مانند فرودگر ماه 
و لباس های فضایی و تکمیل موفقیت آمیز ســایر 

ماموریت ها بستگی دارند.
 از چالش های قابل توجــه این ماموریت می توان 
به تعویق مکرر پرتاب ماموریت آرتمیس 1 اشاره 
کــرد که اکنون قرار اســت در روز 1۴ نوامبر)۲3 
آبان( بدون سرنشین به مدار ماه پرواز کند و یک 
موشــک استارشیپ نیز در انتظار دریافت تاییدیه 

برای انجام اولین ماموریت مداری خود است.
مارک کراســیچ، معــاون مدیر توســعه کمپین 
آرتمیس در ناسا، می گوید که ماموریت آرتمیس 
۴ به جــای ادامه ســاخت یک ایســتگاه قمری 

پشتیبان انجام خواهد شد.
پیش از این، ناســا ایده فرود آرتمیس ۴ روی ماه 
را رد کرده و اســتدلال کرده بود که رساندن یک 
ماژول قابل سکونت به ایستگاه فضایی دروازه ماه، 
اولویت بیشتری نســبت به فرود بشر روی سطح 
ماه دارد. کراسیچ در ســخنرانی خود اضافه کرد 
که علت تغییر در این برنامه  و ارســال زودهنگام 
گــروه دوم انســان ها به ماه، تغییــر گزینه ای در 
قرارداد استارشــیپ است. اســپیس ایکس تحت 
قراردادی موسوم به سیستم فرود بشر)HLS( که 
در ماه آوریل ۲0۲1 به آن اعطا شده است، با ناسا 

همکاری می کند.
ناسا برای انطباق با درخواست کنگره در حال کار 
بر روی اضافه کردن یک شــرکت دیگر به قرارداد 
سیستم فرود بشر است، زیرا پیش از این انتقاداتی 
مبنی بر اینکه این قرارداد به جای دو شرکت، تنها 
به یک شرکت واگذار شده است، مطرح شده بود. 
کراســیچ می گوید: فرودگر جدید، تا زمان پرتاب 
ماموریــت آرتمیــس 5 آماده نخواهــد بود. تمام 
جدول های زمانی ایســتگاه فضایی دروازه  ماه نیز 
مشابه برنامه آرتمیس نامشخص هستند، اما ماژول 
قابل سکونت آن به نام “I-Hab” در مسیر ساخت 
با همکاری مقامــات اروپایی و ژاپنی قرار دارد. با 
این حال، موشک عظیم سامانه پرتاب فضایی ناسا 
در پرتــاب این ماژول عظیم به فضا با مشــکلاتی 
مواجــه خواهد بود و یک مرحله فوقانی جدید، به 
Exploration Up� )نام مرحله بالایی اکتشــاف

per Stage(، بــرای حمل این ماژول عظیم نیاز 
خواهد داشت.
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  یکی از اولین شــرط های متمدن شدن کنترل 
خشــم و عصبانیت و حرف نزدن درباره کسی که 
نیســت و حرف جابه جا نکردن و احترام گذاشتن 

به لحظاتی که گذشته! 
)اسکانو(  

   توصیه ام اینه که اگه کســی یــا چیزی تنها 
دلخوشــی تون تو ایــن زندگیه ســفت و محکم 
بچسبید بهش. دلخوشی نداشــتن خیلی بده. به 

خصوص تو این روزای تنهایی. 
)آلیسون برگر(  

   تو ذهنم یه ســری حرفــا رو زمزمه می کردم 
یادم رفته بود جاش کجاســت. یهو یادم اومد که 

آره، جاش تو سطل زباله اس 
)آلوووووین(

  یه قانونی هســت که همیشــه با گوشی اون 
دوســتت که عکس می گیریــد، اینترنتش تموم 
می شه، شــارژرش خراب می شــه، فیلترشکنش 
وصل نمی شــه، دزد گوشی شــو میزنه، دوستت 
تصادف می کنه  می میره و عکســا دیرترین زمان 

ممکن می رسه دستت 
)فِرچوله(  

مجازستان


